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من گفتم: «آماده ام.»
بـابـا گفت: «پس داروهـاى مامان بزرگ را فراموش 
نكنى. او دوست دارد آن ها را از دست نوه اش بگيرد.»
خنديـدم و گفتـم: «مـى دانم، براى اين كـه دستم را 

بگيرد و ديگر رهـا نكند.»
بابا گفت: «از بس نـوه اش را دوست دارد.»

گفتم: «من هم مامان بزرگ را خيلى دوست دارم.»
بابا گفت: «راستـى، كنار داروهـا، نسخه ي دكتر هم 
هست. آن را فراموش نكنى. من جلوى در منتظر 

مـى مانم. مامان را هم صدا كن و با هم بياييد.»
داروهـا و نسخه را برداشتم. مـى خواستم ببينم 
چيزى از نسخه سر در مى آورم يا نه. بالاتر از نام 

دكتر، چيزى نوشته بود كه نفهميدم چيست.
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پس به مامان گفتم: «بيا ديگر، بابا منتظر است.» بعد 
پرسيدم: «اين نوشته ي بالاى نسخه چيست؟»

مامان نگاهى كرد و گفت: «هوالشّافى.»
گفتم: «يعنـى چه؟»

مامان گفت: «يعنى شفادهنده خداست.»
گفتم: «خب، پس دكتر چه كار مـي كند؟»

مـامـان لبخندى زد و گفت: «دكتر، معاينـه مـى كند 
و دارو مـى دهد.»

گفتم: «پس خدا چه مـى كند؟»
مامان گفت: «خداوند هم شفا مـى دهد.»

جلوى در، سوار ماشينـى كه بـابـا خبر كرده بـود، 
شديـم. بـابـا راننده را مـى شناخت. بعـد از سـلام و 

احـوالپرسـى گفت: «مدّتـى نبوديد.»
راننده گفت: «ماشينم خراب بود. تعميركارها درستش 
مـي كردند و دوباره خراب مـى شد. بالاخره آن را به 

شركت سازنده اش بردم تا درست شد.»
ناگهان مـامـان دستـم را فشار داد و گفت: «جوابت 

را گرفتـى؟»
عجيـب بود. آقـاى راننده نمـى دانست كـه من از 
مـامـان چه پرسيده  بودم؛ امّا انگار داشت جواب من 

را مـى داد.
مـامـان گفت: «آن كسي مـي تواند همه ي مشكلات 

ما را حل كند، كـه مـا را آفـريده است.»
      بايد اين ها را براي مادربزرگ تعريف كنم.


